
کودتای ۲۸ مرداد فقط ســقوط یک دولت 
نبود، تثبیت یک فرمول بود؛ فرمولی که آمریکا 
و انگلیس علیه ایران به کار گرفتند تا ملی شدن 
نفت را متوقف کنند؛ مذاکره در ظاهر، فشــار در 
باطن، وعده در زبان، آشوب در خیابان، گفت وگو 
بــرای خرید زمان و عملیات بــرای تغییر نظام. 
ســازمان ســیا با عملیات آژاکس زمینه سقوط 
دولت مصــدق را فراهم کرد، پــول و تبلیغات 
به خیابان ها ریخت، رســانه ها را خرید و ارتش 
را به حرکت درآورد. نتیجه نه فقط شکست یک 
دولــت، بلکه تثبیت یک روش بود؛ روشــی که 

هنوز در برابر ایران زنده است.
تلاش  بلندپروازانه ترین  نفــت،  ملی شــدن 
برای اســتقلال اقتصادی در خاورمیانه بود، اما 
ایــن پروژه زمانــی به کودتا انجامیــد که اتحاد 
ملــی پیرامون آن فروریخــت، پایگاه اجتماعی 
دولت مصدق به دلیل انشــقاق های داخلی و 
بی توجهی به معیشــت جامعه تحلیل رفت و 
مذاکره نه به  عنوان ابزار هوشمند، بلکه به مثابه 
بن بســت تجربه شــد. بازیگران خارجی از این 
شــکاف ها تغذیه کردند و کودتــا را رقم زدند. 
شکســت تنها نتیجه نقشــه آنها نبود؛ نقشــه 
طــرف مقابــل در زمینی حاصلخیــز فرود آمد 
که مــا خود آن را آماده کــرده بودیم. امروز نیز 
پرونده هسته ای، نماد استقلال علمی و فناوری 
ایران است. آمریکا و اروپا همان ابزارهای دیروز 
را با چهره ای مــدرن به کار گرفته اند. مذاکراتی 
که گاه به جای حل مســئله، مسئله را پیچیده تر 
می کند، تحریم هایی که معیشت مردم را نشانه 
مــی رود تا شــکاف دولت و ملــت را عمیق تر 
کند، محاصره سیاســی که ایران را به حاشــیه 
می راند و تهدید نظامی که بر همه اینها ســایه 
می افکند. امــا این بار تفاوتی وجــود دارد. اگر 
دیروز کودتا حاصل توطئه بــود، امروز هرگونه 
شکســت احتمالی، حاصل هم افزایی توطئه و 
ناکارآمدی خواهد بــود. وقتی تاریخ از یاد برود، 
قدرت های فرامنطقه ای همان صفحه را دوباره 
ورق می زننــد و ما همان نقــش را دوباره بازی 
می کنیم. فرمول طرف مقابل تغییر نکرده است؛ 
ایجاد شــکاف میــان ملت و حاکمیــت، القای 
ناامیدی و بهره برداری از ضعف های داخلی. اما 
راهبرد ما اگر تغییر نکند، محکوم به تکرار تاریخ 

هستیم. راهبرد نوین نیازمند سه مؤلفه است.
در میــدان مذاکره، ارزش نه در نشســتن بر 
میــز، بلکه در طراحی صحنه اســت. ایران باید 
با دســتورکار روشن وارد شــود، خطوط قرمز را 
آشــکار کند و ابتکار عمل را در دســت بگیرد. 
مذاکره زمانی موفق است که اجماع علیه ایران 
را بشــکند و فشــار را به امتیاز بدل کند. نشــان 
دهد ایــران تنها موضوع پرونده نیســت، بلکه 
بازیگر صحنه است. در برابر تحریم، شعار کافی 
نیســت. اقتصاد باید از نفت جدا شود تا زنجیر 
به نردبان استقلال بدل شــود. جراحی اقتصاد 
پیش نیاز هر مقاومت پایدار اســت. اگر مردم در 
سخت ترین شــرایط زندگی شرافتمندانه داشته 
باشند و این شــرافت به میز مذاکره گره نخورد، 
تحریــم دیگر اهرم فشــار نخواهد بــود، بلکه 
فرصتی برای خودکفایی خواهد شد. در عرصه 
وفاق ملی، بزرگ ترین سپر همان انسجام داخلی 
است. ۲۸ مرداد نشان داد شکاف میان جریان ها 
و قوا، بازیگران خارجی را بی نیاز از حمله نظامی 
می کند. وفاق به معنای خاموشــی نقد نیست، 
بلکه نقدی اســت که راه اصلاح را باز می کند، 

نه راه فروپاشی را.
این فرمول فقــط علیه ایران بــه کار نرفته 
اســت. آمریکای لاتین نمونه های فراوان دارد؛ 
گواتمالا در ۱۹۵۴، شیلی در ۱۹۷۳ و نیکاراگوئه 
در دهه ۸۰. همه جا یک الگو تکرار شده است؛ 
مذاکــره و فشــار، وعــده و تهدیــد و در نهایت 
تغییر نظام. ایــران فقط یکی از صحنه های این 
نمایش اســت، اما تفاوت ایران در این است که 
بارها توانسته این فرمول را ناکام بگذارد. تهدید 
بیرونــی همان تهدیــد دیروز اســت، اما جهان 
دیگر آن جهان نیست. ایرانِ امروز، ایرانِ ۱۳۳۲ 
نیست؛ قدرتمندتر، آگاه تر و باتجربه تر است. اما 
این قدرت فقط زمانی به راهبرد تبدیل می شود 
کــه حافظه تاریخــی ما نه صرفــا خاطره ای از 
توطئــه، بلکــه تحلیلی از علت شکســت ها و 
راه های عبور در خود داشــته باشد. قدرت امروز 
فرصتی است برای عبور از آسیب های دیروز، نه 
تضمینی برای تکرارنشدن آنها. تکرار تاریخ نه به 
خاطر قدرت خارجی، بلکه به خاطر فراموشــی 

درس های خودمان است.
نفت دیروز، هســته ای امــروز و درس های 
دیــروز، راهبرد امروز همگی روی میز هســتند. 
تفــاوت امــروز بــا دیــروز در این اســت که ما 
می توانیــم بــا تکیه بــر وحدت ملــی، اقتصاد 
مقاومتــیِ عملیاتی و دیپلماســی هوشــمند، 
فرمــول طرف مقابل را نه فقــط بی اثر، بلکه به 
ضد خود تبدیل کنیم. این همان نقطه ای است 
که تاریخ از خاطره به راهبرد بدل می شود؛ جایی 
که شکست دیروز، به سلاح امروز بدل می شود.

ســرمـقـالـه
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۸ صفحه

قدرت چانه زنی کارگران در عصر انقلاب صنعتی چهارم؛ فرصت ها و الزامات در اقتصاد

تأملی درباره اعتراض دانشجویی در چند دانشگاه  تهران

اقتصاد ایران امروز با مجموعه ای از چالش های هم زمان مواجه است؛ تورم 
مزمــن، کاهش قدرت خرید، رکود در برخی بخش هــای تولید، بیکاری جوانان 
تحصیل کرده، نااطمینانی سرمایه گذاری و فشار بر بنگاه های کوچک و متوسط. 
در چنین شرایطی، بحث درباره دستمزد، امنیت شغلی و معیشت کارگران صرفا 
یک موضوع صنفی نیست، بلکه به مسئله ای ملی تبدیل شده است. اما پرسش 
مهم تر این است: در عصر «انقلاب صنعتی چهارم» و تحولات فناورانه گسترده، 
چگونه می توان قدرت چانه زنی نیروی کار را تقویت کرد، بدون آنکه به پایداری 
تولید و اشتغال آسیب وارد شود؟ انقلاب صنعتی چهارم مفهومی است که به 
موج جدید تحول فناوری شامل دیجیتال سازی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، 
اتوماسیون پیشرفته و اقتصاد پلتفرمی اشاره دارد. این تحولات، ساختار بازار کار 
را دگرگون کرده اند. مشاغل سنتی در معرض جایگزینی با فناوری قرار گرفته اند 
و در مقابل، تقاضا برای مهارت های نوین رو به افزایش است. در چنین فضایی، 
تکیه صرف بر الگوهای قدیمی چانه زنی کارگری دیگر کارآمد نیســت؛ نه برای 
کارگران و نه بــرای کارفرمایان. در اقتصاد ایران، این تحول دو وجه دارد؛ از یک  
ســو، بخش هایی از صنعت همچنان با فناوری های قدیمی فعالیت می کنند و 
بهره وری پایین، حاشیه ســود محدود و وابستگی به واردات مواد اولیه دارند و 
از سوی دیگر، حوزه هایی مانند فناوری اطلاعات، استارتاپ ها، خدمات دیجیتال 
و کســب وکارهای پلتفرمی در حال رشــد هســتند، هرچند با محدودیت های 
سرمایه گذاری و زیرساختی مواجه اند. بنابراین، تقویت قدرت چانه زنی کارگران 

باید متناسب با این واقعیت دوگانه طراحی شود.
نخســتین و بنیادی ترین محور، ارتقای مهارت است. در اقتصاد دانش بنیان، 
کمیابی مهارت جایگزین فراوانی نیروی کار شده است. کارگری که صرفا نیروی 
کار ســاده محسوب می شــود، در برابر رکود یا فشــار هزینه ای، نخستین گزینه 
برای تعدیل اســت. اما نیروی کاری که مهارت تخصصــی، دانش فنی به روز، 
توانایــی کار با فناوری های نویــن یا مهارت های ترکیبی فنــی و مدیریتی دارد، 
جایگزینی دشــوارتری دارد و همین امر قــدرت چانه زنی او را افزایش می دهد. 
در ایران، ســرمایه گذاری در آموزش های مهارتی، فنی و حرفه ای، آموزش های 
کوتاه مــدت تخصصی و بازآموزی نیروی کار باید به اولویت ملی تبدیل شــود. 
بدون این سرمایه گذاری، کارگر در رقابت با فناوری یا نیروی کار ارزان تر، موقعیت 
ضعیف تری خواهد داشــت. محور دوم، بازتعریف مفهوم سازمان یابی کارگری 
در بستر دیجیتال است. بازار کار امروز فقط کارخانه و کارگاه نیست؛ پلتفرم های 

حمل ونقل، فروش آنلاین، خدمات فریلنسری (کار مستقل پروژه ای یا آزاد کاری) 
و پروژه ای بخش قابل توجهی از اشــتغال شهری را تشکیل می دهند. این نوع 
اشتغال، پراکنده و فردمحور است و کارگران آن معمولا فاقد پوشش های سنتی 
حمایتی هســتند. ایجاد شبکه های صنفی نوین، اســتفاده از ابزارهای دیجیتال 
بــرای تبادل اطلاعات، آگاهی از حقوق قانونی و دسترســی به داده های مرتبط 
با عملکرد و ســودآوری شــرکت ها می تواند به افزایش قدرت چانه زنی کمک 
کند. شــفافیت اطلاعات، یکی از مهم ترین منابع قدرت در اقتصاد مدرن است. 
ســومین محور، پیونددادن دستمزد با بهره وری اســت. در شرایط رکود و فشار 
هزینه ای، تقابل صرف میان افزایش مزد و توان پرداخت کارفرما، راهگشا نیست. 
اما اگر نظام جبران خدمات به گونه ای طراحی شود که بخشی از افزایش درآمد 
کارگر به رشد بهره وری و بهبود عملکرد بنگاه گره بخورد، تعارض منافع کاهش 
می یابد. نظام های پاداش مبتنی بر بهره وری، ســهیم کردن کارکنان در ســود یا 
حتی واگذاری بخشی از ســهام به کارکنان در بنگاه های بزرگ، می تواند رابطه 
کارگر و کارفرما را از رابطه صرفا هزینه ای به رابطه مشــارکتی تبدیل کند. البته 
اجرای این مدل ها نیازمند شفافیت مالی و اعتماد متقابل است. چهارمین محور، 

اصلاح و به روزرسانی چارچوب های قانونی است. بسیاری از قوانین 
کار در ایران و جهان برای ساختار صنعتی قرن بیستم تدوین شده اند. 
امروز با گسترش کارهای پاره وقت، دورکاری، قراردادهای پروژه ای و 

اقتصاد پلتفرمی، خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد. 

روز دوم اســفندماه هم زمان با بازگشــایی دانشــگاه های کشور، برخی دانشــگاه های تهران 
از جمله دانشــگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و دانشــگاه تهران شاهد برگزاری مراسم چهلم 
کشته شدگان حوادث دی ماه بودند. اعتراض های دانشجویی اخیر از وجوه مختلفی حائز اهمیت 
اســت و باید از طرف تحلیلگران بررســی و مطالعه شــود. خبرگزاری فارس در گزارشی درباره 
تجمع دانشگاه شریف نوشت: «در محوطه این دانشگاه، شماری از دانشجویان معترض اقدام به 
دادن شعارهایی با مضمون سلطنت طلبانه کردند». اینکه برای نخستین بار در دهه های گذشته 
فضای دانشگاهی کشور شاهد چنین شعارهایی بوده، نشان از یک دگردیسی تام و تمام در فضای 

سیاسی دانشگاه های کشور در ۹ دهه گذشته است. از دهه ۲۰ خورشیدی و با نفوذ افکار مارکسیستی به کشور، به ویژه 
پس از اشغال ایران در شهریور ۲۰ و تأسیس و فعالیت حزب توده در کشور، مارکسیست های ایرانی در کنار حوزه های 
کارگری، توجه جدی و درخور توجهی به دانشجویان کشور داشتند و به تدریج دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه های 
تهران با فعالیت جریان های مارکسیســتی در درون دانشــگاه ها روبه رو شــد. در همیــن دوره و در تقابل و رقابت با 
جریان های مارکسیســتی، گروهی از شــخصیت های دانشگاهی که علایق مذهبی داشــتند، با راه اندازی انجمن های 
اسلامی در دانشگاه های تهران و سپس دیگر نقاط کشور به مقابله با موج فعالیت های کمونیستی پرداختند. هم زمان 
با آغاز نهضت ملی نفت، فعالیت سیاســی گروه های ملی گرا و مصدقی هم به داخل دانشگاه ها کشیده شد. از سال 
۱۳۳۲ به بعد، در دانشــگاه های کشور به صورت مشهودی ســازمان های دانشجویی ملی گرا و مارکسیست فعالیت 
سیاســی و اعتراضی خود را پی گرفتند و در دهه ۴۰ خورشــیدی به تدریج فعالیت های مذهبی در دانشــگاه ها وارد 
مرحله جدیدی شد. به این ترتیب، در دانشگاه های کشور فعالیت های سیاسی-اعتراضی حول سه جریان مذهبی، ملی 
و مارکسیســتی سازمان دهی شد. البته هر  یک از جریان های سیاسی مارکسیستی، اسلامی و ملی هم خود متشکل از 
گروه ها و ســازمان هایی با علایق متفاوت بودند. در میانه دهه ۴۰ خورشیدی فعالیت سازمان های ملی گرا تحت تأثیر 
جریان های مارکسیستی یا اسلامی قرار گرفت و به سوی یکی از این دو طیف متمایل شد. به این ترتیب از نیمه دوم دهه 
۴۰ خورشیدی گروه ها و سازمان های سیاسی-مذهبی و نیز چپ مارکسیستی غلبه گفتمانی خود بر دانشگاه ها را تثبیت 

کرده بودند. در دهه ۴۰ و هفت ســال نخســت دهه ۵۰ یعنی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ده ها سازمان 
کوچک و بزرگ مبارزاتی علیه نظم موجود در کشور شکل گرفته بود که گروهی از این جریان ها 
به ســوی مبارزه مسلحانه با حکومت وقت روی آورده بودند. سازمان چریک های فدایی خلق و 
ســازمان مجاهدین خلق از جمله بزرگ ترین و اصلی ترین سازمان های چریکی بودند که بخش 
بزرگی از فعالیت های خود را در دانشگاه های کشور متمرکز کرده بودند. در نتیجه بخش بزرگی 
از نیروها و چریک های این دو سازمان یا به صورت مستقیم دانشجو و دانشگاهی بودند یا اینکه 
فعالیت دانشجویان وابسته به این دو سازمان موجب شده بود تا دوستان و خویشاوندان شان نیز 
به چریک های این دو ســازمان متمایل شــوند. با بررسی   های راقم این سطور از میان ۲۴۰ نفر از کسانی که نام شان در 
منابع مختلف منتشر شده، به   عنوان کشته   شدگان سازمان چریک های فدایی خلق در زمان محمدرضا شاه پهلوی ثبت 
شده است، حدود ۱۶۴ نفر یعنی بیش از ۶۸٫۳ درصد، دانشجو یا دارای تحصیلات دانشگاهی بوده   اند. در دوره کمتر 
از ۱۵ سال مبارزه مسلحانه علیه محمد رضا شاه بنا بر گزارش یکی از منابع تاریخ معاصر حدود ۳۴۰ نفر از چریک  های 
وابســته به احزاب مسلح کشــته و ده ها نفر نیز زخمی شدند. بنا بر این گزارش، ۱۳۹ نفر از این چریک های کشته  شده 

دانشجو بودند و اگر فارغ التحصیلان دانشگاهی را هم به این رقم بیفزاییم، این رقم بالغ بر 
۲۸۰ نفر یا ۹۲ درصد از کشته  شــدگان جنگ چریکی می شود. براساس  این، ۴۵ دانشجوی 
دانشــگاه صنعتی شریف (آریامهر) در دوره جنگ مسلحانه سازمان های سیاسی در دوره 
پهلوی به   واســطه اعدام یا درگیری کشــته شــدند. بی دلیل نبود که سازمان چریک های 
فدایی خلق و ســازمان مجاهدین خلق بیشــترین تلاش خود را بر جــذب نیرو و چریک 

در میان دانشجویان کشــور متمرکز کرده بودند. رهنمود سازمان چریک های 
فدایی خلق به دانشجویان مبارز ایران و مطالب دیگری از این دست از جمله 
منابعی اســت که در این دوره به ترغیب، تشــویق و تبلیغ میان دانشجویان 

اثرگذاری داشت. 
ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۲

 هشت ســال از ۴۷ سال عمر جمهوری اسلامی 
در جنگ با عراق گذشــته است، یعنی یک ششم 
که در تناسب عمر درازی است. حکومت ها بعد 
از جنگ، تنها از زاویه حماسه به آن می پردازند، 
امــا رنــج و مصیبت جنــگ از اذهان مــردم با 
نمایش های حماسی پاک نمی شود. با این حال 
در ایــن روزها که بحث حمله آمریــکا به ایران 
داغ اســت، بخشی از مردم به صراحت از جنگ 
اســتقبال می کنند! ایــن یادداشــت، چرایی این 
موضوع را از منظر نوروســاینس و روان شناسی 
بررســی می کنــد. بــرای ســاده کردن موضوع 
علمی نوروســاینس بــه «دانیل گلمــن» که از 
متخصصان قابل فهم کردن علوم پیچیده است، 
رجــوع می کنیم. اصطلاح «ربایــش آمیگدال» 
(Amygdala Hijack) که توسط او ابداع شده، در 
توصیف موقعیت هایی به کار می رود که فرد در 
اثر یک تهدید ناگهانی یا هیجان شدید، واکنشی 
ســریع و تکانشی نشــان می دهد  (این اصطلاح 
یک استعاره آموزشی است، اما بر پایه یافته های 
واقعی نوروســاینس شــکل گرفته اســت). در 
شرایط عادی، اطلاعات حســی پس از ورود به 
مغز، علاوه بر پردازش اولیه، به قشر پیش پیشانی 
(Prefrontal Cortex) نیز می رســند. این ناحیه 
مســئول کارکردهای اجرائی مانند تصمیم گیری 
منطقی، مهار تکانه ها و حل مســئله است. اما 
زمانی که محرکی به عنوان تهدید فوری ارزیابی 

شــود، آمیگدال کــه در پــردازش 
اهمیت هیجانی محرک ها و واکنش 
بــه تهدید نقــش دارد، به ســرعت 

فعال می شود. 

یـادداشـت

استرس مزمن 
و استقبال از جنگ

ادامـه در 
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یادداشت

یادداشت

افشین حبیب زاده

 حامد نقی لو
کارشناس سیاست خارجی

احسان هوشمند

بــرگزیـــده�هــاشورای شهر تهران زیر سایه ردصلاحیت ها؛ از شائبه تعارض منافع تا اتهام اشتهار به فسادتوفان ردصلاحیت ها در شورا

«شرق» در گفت وگو با کارشناسان، تأثیر معادلات چین و آمریکا بر وضعیت «شرق» در گفت وگو با کارشناسان، تأثیر معادلات چین و آمریکا بر وضعیت 
فعلی سیاست خارجی ایران را واکاوی می کندفعلی سیاست خارجی ایران را واکاوی می کند

بشری: چین برای نفت ارزان ایران وارد جنگ با آمریکا نمی شودبشری: چین برای نفت ارزان ایران وارد جنگ با آمریکا نمی شود
وفایی: چین مستقیما وارد جنگ ترامپ با ایران نمی شودوفایی: چین مستقیما وارد جنگ ترامپ با ایران نمی شود

منافع ابرقدرت هامنافع ابرقدرت هاتهران در تقاطع تهران در تقاطع 

گزارش «شرق» از حضوری شدن دانشگاه ها گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه  ۷ بخوانید
پس از ۵۶ روز تعطیلی و تجمع دانشجویان

معاون اجرایی رئیس جمهور: 

کاهش سریع ارزش پول ملی باعث مهاجرت گسترده 
نیروی انسانی ماهر از ایران شده است

بازگشایی پر تنش

ریزش متخصصان

دانشگاه ها باید به سمت 
حل مسائل جامعه 

و تولید ثروت حرکت کنند
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یادداشتی از بابک زمانی

کلماتی که حال ما را 
توصیف می کند

یادداشتی از سعید خادمی
رمضان سخت یا رمضان بازسازی؟

دست بالای «شی» 
در دیدار  با  «ترامپ»

۴

رأی دیوان عالی آمریکا  گزینه های واشنگتن 
برای مقابله تجاری با  پکن را محدود می کند

در «شرق» امروز  می خوانید:     خروج مشاوران  امنیتی کوبایی  از  ونزوئلا      حق بیمه  امسال ۶۸ درصد گران شد     حبس ۲۰ هزار زندانی برای بدهی شخصی

برای خواندن 
یادداشت اسکن کنید

صادق زنگنه


